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  متعالي ياد رنج«بخشِ  رهايي كاركردهاي 

  
  

  »متعالي ياد رنج«بخشِ  رهايي كاركردهاي

  هاي انسانِ معاصر  رنجدر رويارويي با 

  *االله بابايي حبيب

  چكيده
رنــج «سـنت شـيعي و جايگـاه     2هيـات عملــيِ ، بـا عطــف توجـه بـه الا   1ايـن مقالـه  

كوشد مدلي از هويت مشـترك دينـي و انسـجام اجتمـاعي       در آن، مي 3»وجودي
ــر   ــي ب ــج  «مبتن ــاد رن ــوديي ــي    »وج ــي و حت ــان ابراهيم ــان ادي در درون و در مي

آن  ة تـاريخي بخش كه نمون ـ رنج وجودي و رهايي. غيرابراهيمي را پيشنهاد نمايد
مشـاهده كـرد رنجـي اسـت      :اهل بيـت  و 9پيامبر خاتم آلام توان در  را مي

تـوان در چهـار عنصـر      كه كمـال آ ن را مـي  ) لحاظ تاريخي به(يافته  خاتم و كمال
يـاد  . بـودن مشـاهده كـرد    بودن، و وجودي بودن، احساسي ودن، عقلانياجتماعي ب

بــراي ، مشــتركباشــد توانــد راهــي  چنــين رنجــي كــه در گذشــته رخ داده، مــي
 براي دوري گزيدن و رهـايي در زمان كنوني، و بين الادياني  همزيستي اجتماعي

 عنـايي از مشـترك م  هـاي   افـق براي تقريب و در حال و آينده، هاي انساني   از رنج
  .زندگي

  ها كليدواژه
 .بخش، شورِ نفساني و انسجام اجتماعي  ، رنج از، ياد آرام)رنج براي(رنج وجودي 

                                                           
 babai90@yahoo.com          .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميعضو هيئت علمي  *
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   مقدمه

چيست؟ و ربط ميان هويـت مسـيحيان    7ما با ياد مصايب امام حسين) خود(نسبت ميان هويت 
طـور چـرا    همـين چيسـت؟  ) Good Friday(با سوگواري مسيحيان در روز جمعه قبل از عيد پاك 

شـوند؟ فـرق    روا نداشته و از آن آزرده مـي  )هولوكاست(كشي  يهوديان ترديد در جريان يهودي
ها، در ايجاد وفاق اجتماعي، و يا در پيدايش خشم   بخشي به انسان  ها در هويت  هريك از اين رنج

ميـان  (عـراق   ، در پاكسـتان و )ميان يهوديان و مسـلمانان (در فلسطين ) تراژدي جديد(و خشونت 
تـوان از    چيست؟ اصولاً چگونه مي) ميان يهوديان و مسيحيان(و در تاريخ مسيحيت ) شيعه و سني

مثابه امري وجـودي دسـت يافـت؟ و چـرا يـاد رنـج در        به» هويت«، به »رنج«امري سلبي همچون 
خشـن   ديده به نوعي انسجامِ سخت و در نسبت با ديگربودها به نـوعي از خشـمِ   درون جوامعِ رنج

آن بـراي  » يـاد «را معرفـي كـرده و بـه    » رنـج «توان الگويي متعالي و انسـاني از    انجامد؟ آيا مي  مي
سو، و صبر و ايستادگي در برابر مصـايب امـروزين از سـوي     انسجام و همزيستي اجتماعي از يك

  ديگر، توصيه كرد؟
ديگـران اسـت و   ) suffering for(»رنج بـراي «به نظر نويسنده، رنج وجودي، كه منظور از آن 

هاي ديني همچون پيامبران يافـت، متفـاوت     توان در تاريخ اديان و شخصيت  نمونه برين آن را مي
توانـد راهـي باشـد      ، مي»رنج وجودي«ياد عميق اين . ها در تاريخ است  هاي معمولي انسان  از رنج

در جامعـه  ) كلمـه سـواء  (مشـترك   هاي معناييِ  الادياني و امكان افق مؤثر در ايجاد همزيستي بين
  .معاصر

 ايــن نوشــته كــه مخاطــب آن نــه مســلمان ايرانــي، بلكــه غربــيِ غيرمســلمان بــوده اســت، بــر 
هـدف از  . بخش ياد رنج وجودي و متعالي در دنياي مدرن تمركز يافته است  كاركردهاي رهايي

و البتـه بـا روش،    -سـلامي  اين نوشته هم نه معرفي اسلام، بلكه ارائه نظري نو با تأكيد بـر سـنت ا  
ي براي حلّ برخي معضـلات  »ياد«است تا امكان تجربة چنين  -ادبيات و مختصات انديشة مدرن 

امروزي از قبيل رنج و خشونت نوين مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه، و امكـان توفيـق آن در فكـر و        
ــل   ــردي عق ــد، در رويك ــان جدي ــگ انس ــند  فرهن ــج، روان (پس ــي رن ــج،    پديدارشناس ــي رن شناس
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جـاي  رو، در ايـن نوشـته بـه    از ايـن . مورد سـئوال قـرار گيـرد   ) شناسي رنج، و الاهيات رنج  جامعه
هاي نهفته در  هاي منقول بر رويكرد معقول و تحليلي تأكيد شده، تا از آن رهگذر، ظرفيت  گزاره
 هاي انسان معاصر تبيين گردد  در مواجهه با رنج» ياد رنج وجودي«سنت.  

ة اين مقاله به زبان فارسـي و در ميـان گذاشـتن آن بـا نخبگـان فارسـي زبـان، نـه بـدان          ترجم
معناست كه رنج مدرن تماماً رنج انسان مسلمان ايراني نيز هست كه با ياد رنج متعالي بايـد آن را  

هـاي سـنت     زبان بـه قابليـت    بلكه منظور از اين ترجمه آن است كه اولاً، نخبگان فارس. چاره كند
در جهان مدرن معاصر توجـه كـرده و در ابعـاد ايـن     » ياد رنج متعالي و وجودي«ني و اسلاميِ دي

ضرورت ديگر در ترجمة اين نوشـته بـه زبـان فارسـي،     . هاي آن انديشه كنند  نظريه و رفع كاستي
، كه )مانند ياد رنج متعالي(هاي ديرين اسلامي   اقتراحي است نظري و روشنفكرانه بر اساس سنت

در ايـن رويكـرد   . رهگذر آن بتوان به اصلاح اخلاقي و فرهنگي جوامع اسلامي دسـت يازيـد  از 
هاي معنوي، اجتماعي و سياسي اين سنت بايد بازنگري شود تـا الگـوي جديـدي از      اخير ظرفيت

  .ارائه نمود -در نسبت با معضلات فرهنگي و اجتماعي ايران  -اين سنت 
متناسـب بـا مخاطـب ايرانـي، بـا مسـايل       » و مصـيبت  رنج«شايان ذكر است كه طرح موضوع 
در جامعـه،  » يـاد رنـج  «طلبـد تـا اثـرات اجتمـاعي       اي مـي   ايراني و با ادبيات ايراني، كار جداگانـه 

هاي آن در اصلاح و بازسازي فرهنگي، اخلاقـي و تمـدني نظـام      فرهنگ و تاريخ شيعه و ظرفيت
وگو با مخاطب سكولار و مـدرن در   اين گفت شروع. وگو قرار گيرد اسلامي مورد تأمل و گفت

تواند آغازي باشد براي مطالعات روشنفكرانه با محوريـت عاشـورا و مصـايب انسـاني       غرب، مي
  .در كربلا 9كامل از تبار پيامبر خاتم

 A Shiite Theology of Solidarity Through the(كه مقالة مزبور  رغم اين شايان ذكر است به

Remembrance of Liberative Suffering (زبان نوشته نشـده اسـت، ترجمـه     براي مخاطب فارسي
اي بازنگري و بازنگاري آن مقاله است كـه البتـه،    گونه آن كه توسط خود نويسنده انجام يافته، به

  .متناسب با ادبيات رايج در مطالعات ديني ايران صورت پذيرفته است
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  پرسش

در ايـن   »ديگـران «حقيقت حضور ندارد، همزيسـتي بـا   حي كه در آن ملاك غيبت آيا در عصر 
اي   ممكـن اسـت؟ آيـا عصـر غيبـت، دوره     ديگـر  جهان، و نيل به حقيقت براي نجـات در جهـان   

اسـت كـه   ) تفسير مرگ خدا در مرگ مسـيح (از سوي خداوند ) forsaken(مغضوب و رها شده 
ان زنـدگي در آن جهـان را تمهيـد    تـو   توان زندگي اين جهاني را سامان داد و نه مي  در آن نه مي
الاهي شامل انسان در اين دوره هم بـوده و راه زنـدگي و نجـات در نبـود      »لطف«كه  نمود، يا آن

  گشوده است؟او پيامبران و امامان هم براي 
و  4، رنجـي خـاتم بـوده   :و اهـل بيـت   9مدعاي اين مقاله آن است كه رنج پيامبر خاتم

تنهـا در همزيسـتي ايـن جهـاني و      نـه ها،   عنوان رنجي نمونه و جامع در تاريخ رنج رنج به آن» ياد«
توانـد راهـي     بخـش دارد، بلكـه مـي     از بلايـاي خودسـاخته انسـان پـس از او اثـري حيـات         رهايي

رهابخشـي كـه    »يـاد «چنـين  . جهـاني باشـد    سوي حقيقت، و تمهيدي بـراي نجـات آن   مشترك به
) همچـون ايـران، لبنـان و عـراق    (ر ناقص و البتـه معيـوب آن را در جوامـع شـيعي     هاي بسيا  نمونه

 دردهـا سوي معرفت به خير و خوبي و مقاومت در برابر  تواند طريقي به  توان مشاهده كرد، مي  مي
  5.و شرور جديد باشد

 دنيـاي جديـد   دردهايبا  روياروييهاي رنج و ياد آن در   حال سخن در اين است كه ظرفيت
، يا كاركردهـاي  شود محدود مي شيعي ةگونه است؟ آيا كارآمدي چنين ياد و رنجي، به جامعچ

معضـلات   برخـي حـلّ   بـه  توان در زندگي انسان معاصر نيز پي گرفتـه و از آن رهگـذر    آن را مي
  ؟اميد بستجامعه امروزي 

شـبيه   بسـا  چـه كـه   - 9پيامبر خاتم وجودي و البته متعاليدر پاسخ گفتني است كه ياد رنج 
در مقايسـه بـا خوشـي و    (ظرفيت بسيار بـالايي   -د شويافت  نيزهاي ديني ديگر   آن رنج در سنت

 ،در واقـع . در پيوند اجتماعي و همزيستي مدني در ميان جوامع ايمـاني و غيرايمـاني دارد  ) شادي
ــراي كاســتن از خشــم  بخــش، از اثرگــذارترين راه  هــاي وجــودي و رهــايي  يــاد رنــج و    كارهــا ب
از رهگـذر  . هاي انساني در عصر جديد، و منازعات دروني و بيروني انسان معاصر اسـت   خشونت

كه بخواهد راهي بـراي توجيـه رنـج و شـرّ بگشـايد، ترغيـب        آن  است كه آدمي بي ي»ياد«چنين 
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 ،بـه بيـان ديگـر   . اين زماني و اين مكاني رهـايي بخشـد   تةهاي خودساخ  خود را از رنجتا شود   مي
در اخلاق اسـت،  » قاعدة طلايي«كه نوعي از رنج كامل اخلاقي و مصداق تام  »وجوديد رنج يا«

هـاي    انگـاري مفـرط دچـار گسسـت      در عصري كه زندگي انسان در اثر فردگرايي افراطي و ذره
توانـد طريقـي عينـي و عملـي بـراي زنـدگي توحيـدي          عميق اجتماعي و معرفتي شده است، مـي 

  .باشد) اعتقاديلحاظ فرهنگي و  به(
بـه بيـان   . داردبـه آينـده نيـز    ناظر شناختي و   كاركردهاي فرجام وجودي گفتني است ياد رنج

و يـا از   تسـلي بخشـيد  تـوان    هاي انسان مـدرن را مـي    رنجدرد و فقط  نه وجودي ديگر، با ياد رنج
بـراي   -ي را هاي آينده را نيز كـاهش داده و تكامـل تـاريخ     توان رنج  آن كاست، بلكه ميشدت 

در ايـن رويكـرد، سـئوال مهـم     . بخشيدو شدت  شتاب  - نيل به عصر ظهور و كسب فيض نهايي
تـوان آينـده را     اين است كه چه نسبتي ميان گذشته و آينده وجود دارد كه از رهگذر گذشته مي

مفـاد  (اي هسـت    رابطـه  »نجات«و  »رنج«توان گفت كه ميان   شناخته و آن را تعجيل نمود؟ آيا مي
رنـج  «، و »نجـات تـاريخي  «اي بـراي    مقدمه »رنج تاريخي«و  6)اضطرار و استضعاف در قرآن ةآي

لحـاظ   به ،است؟ اساساً چه تفاوتي ميان رنج و شادي »نجات كامل«اي براي   نشانه و مقدمه »كامل
ه يافت ـ تفاوت اسماء تجلـي (، عرفاني )استبرخوردار شدت وجودي از كه كدام يك  اين(فلسفي 

سـهم  (، اجتماعي )بندي و تكامل تاريخ سهم رنج و شادي درصورت(، تاريخي )در رنج و شادي
ضـعف و قـوت هـر يـك در     (شناختي   و روان) رنج و شادي در انسجام و يا پراكندگي در جامعه

تـاريخ   ةوجود دارد كـه از رهگـذر چنـين رنجـي، نجـات در آينـد      ) ايجاد انگيزه، شوق و نفرت
هـاي    سـنت  در تـوان چنـين نجـاتي را     از رهگذر شادي و ياد آن نمـي كه  حالي شود در  ممكن مي

  الاهي انتظار كشيد؟
بخشيِ آن در   و كاركردهاي معنابخشي و انسجاموجودي رنج  ةچنين نگرش الاهياتي به مقول

آيـد، بلكـه در فكـر و      حساب مـي  به تازهدر انديشه و سنت اسلامي رويكردي  تنها طول تاريخ، نه
. شـود   اي نو تلقي مي  سنت مسيحي كه الاهيات آن الاهيات معطوف به رنج مسيح بوده، نيز نظريه

كارل بـارت، هـانس    ،مارتين لوتر :داناني چون الاهيدر الاهيات مسيحي، رنج عيسي مورد توجه 
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ميان خدا و رنج عيسي را تبيين كرده،  ةطاند راب  بوده است كه كوشيده 8، يورگن مولتمان7بالتازار
يـاد  «بـارة  مـان در أهمه، الاهيـاتي كـه تو   با اين. امكان رنج خدا و تغييرپذيري او را ناممكن بدانند

بـه بيـان   . نيافته اسـت  تحقق ميان آورده باشد، تاكنون سخن به »انسجام اجتماعي«و  »وجوديرنج 
، از سوي انديشمندان و روشـنفكران  وجودي بخشي ياد رنج تاريخي  ديگر، كاركردهاي وحدت

سياســي از  ةبرخـي از غيرمتألهـان در انديش ـ   ،البتـه . غربـي هرگـز مـورد توجـه واقـع نشـده اسـت       
طـور كـه برخـي     همـان  9.انـد  سـخن گفتـه  ) mortality(ومير  بخشيِ ياد مرگ  كاركردهاي وحدت

 ي بسـيار هـا   بحـث  )trauma(شـوك روحـي   هـاي روانـي و    رنـج تبعـات اجتمـاعي    بـارة ديگر در
رنـج انسـاني و پيامـدهاي     ة، بلكـه دربـار  وجـودي ايـن سـخنان نـه در مـورد رنـج       اما 10اند،  كرده

  .دانجام ميخشونت اجتماعي آن بوده، كه ياد آن نه به انسجام بلكه به نوعي خشم و 
سـامان نيافتـه و جـز     وجـودي و متعـالي  فكر شيعي هـم رويكـردي جديـد در بـاب رنـج      تدر 

اسـتاد بازنشسـته دانشـگاه تمپـل     (چـه كـه محمـود ايـوب      ي پراكنده و محدود، مانند آنها  نوشته
امـام آورده، يـا علامـه محمـدتقي جعفـري در      11،در اسـلام بخش  رهـاییرن� در كتاب ) آمريكا

در ) متفكر مغربي(گفته، يا رويكردي كه ادريس هاني  شهید فرهنگ پیشرو انسـانیت 7حسین
، علـي  »مـن منظـور مغربـي    ةالحسـيني  ةالنهض ـ«مصاحبه خود با روزنامه نگار ايرانـي تحـت عنـوان    

ذيــل بحــث  اندیشــۀ سیاســ& در اســلام معاصــرحميــد عنايــت در ، حســین وارث آدمشــريعتي در 
صـورت نيافتـه    اي يگفتمان جـد  12اند، يافتهانتشار  هاي پراكنده كه اخيراً  و برخي نوشته، شهادت

و همبسـتگي اجتمـاعي در تـراث     وجـودي در مورد نسـبت رنـج   هم اگر سخني  ،رو از اين. است
دنيـاي   ةپار و وضعيت پاره »ديگربود«يك ناظر به حل معضل  فكري و يا فرهنگي شيعه بوده، هيچ

  .نداشته استتعهدي هم در قبال مسايل مدرن  مدرن نبوده و
و نجات بر آمده از  وجودياي بسيار كوتاه به آيات قرآنيِ ناظر به رنج   در اين نوشته با اشاره

هـاي نـوين، و ايجـاد      آن، به تحليلي پديدارشناختي از امكان همبستگي اجتماعي، اجتناب از رنج
ر ايـن تـلاش متألهانـه د   . خـواهيم پرداخـت   وجـودي ز رهگذر ياد رنج   هاي معنايي مشترك ا  افق

تـوان الاهيـات     را مـي ) »خشـونت « و »ديگربود«، »رنج«از قبيل (هاي عيني و اجتماعي   مورد سوژه
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كردن آن  الاهياتي و سهيم ةپويايي انديش رايناميد كه ب practical theology(13(معطوف به عمل 
كنـد    گاه تـلاش مـي   انتخاب كرده، آن »خيابان«گيري زندگي انساني، مسائل خود را از   در جهت

بدان ارائـه نمـوده   ) مسئوليت و رسالت يك متأله در زندگي عيني انسان(پاسخي از سر مسئوليت 
اش لحـاظ نمـوده و در     هاي عينـي و واقعـي آن را در نوسـازي دسـتگاه الاهيـاتي       و سپس بازتاب

  .هاي آن برآيد  صدد جبران كاستي

  آندر قروجودي و متعالي رنج 

رنـج ايـوب   ماننـد  رنـج فـردي   اند كه برخـي از آنهـا بـه     انواع مختلفي از رنج در قرآن ذكر شده
نه آغازش براي ديگري بوده و نه پايـانش در جهـت رفـع رنـج ديگـران      اشاره دارند كه  7نبي

  .بوده است
ين هايي است كـه پيـامبران پيش ـ    ناظر به رنج بدان اشاره شده،در قرآن  ديگري از رنج كهنوع 

نـاظر بـه ديگـران بـودن و     . انـد   هاي معنوي و مادي امت خويش متحمل شده  رفع رنجراستاي در 
رنـج  . ها محـدود بـه قلمـرو زمـاني و مكـاني آن پيـامبران بـوده اسـت          بخش بودن اين رنج  رهايي

دسـت  رنجـي از ايـن   ) در ديدگاه اسـلامي ( :پيامبراني همچون حضرت نوح، موسي و عيسي
  .براي نجات قومي خاص در شرايط زماني خاص بوده است د كهآي شمار مي به

رنج نوع سوم، رنجي است كامل، جامع و خاتمَ كه قابليت ارائه در مقياسـي فراتـر از زمـان و    
نمونة بارز اين  توان اند را مي متحمل شدهو اهل بيت او  9پيامبر خاتمآلامي كه . مكان را دارد

ماننـد هولاكاسـت   (هاي انساني  هميت و برتري آن در ميان رنجا ةگاه دربار و آن نوع رنج دانست
طور كه خاتميت و كمال پيـام   همان ،تر  به بيان روشن .به تحدي برخاست) يا رنج سياهان آمريكا

نيسـتند بـه   ) خـاتم (من به ايـن پيـام پايـاني    ؤكه م آنهابا رويارويي توان در   را مي 9اسلام پيامبر
هاي بشـري    را نيز در ميان رنج پيامبر خاتم و اهل بيت او توان رنج  ميطور  تحدي گذاشت، همين

از آن  وجوديتحدي كردن بر سر اين رنج . به تحدي گذاشته و بر نمونه بودن آن استدلال كرد
رو ممكن است كه پذيرش تاريخي اين رنج و ابعاد معرفتي و احساسي آن، هرگز منوط به ايمان 
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و عنـوان يكـي از نقـاط روشـن در تـاريخ، مـورد مطالعـه         توان به  ن را ميبه پيامبر خاتم نيست و آ
  .قرار دادتأمل 

هاي امروزين در   تواند در حل و فصل رنج  حال اين پرسش كه ياد كدامين رنج و مصيبت مي
اختيـار و   ةطـور جبـري و خـارج از حيط ـ    دنياي پسامدرن سهم موثري داشته باشد، رنجي كـه بـه  

بـراي   -كه از سـر آگـاهي و اختيـار     -خاطر نبود و نيستي رخ داده، يا رنجي  به عقلانيت انساني و
اسـت، پرسشـي بسـيار مهـم در الاهيـات       شدهانتخاب و براي كمال و هستي  في متعاليدنيل به ه

  .سياسي امروز روشن گردد ةبندي جامع  هاي ديروز در صورت  سياسي است تا سهم رنج
انسـان مـدرن اثـرات     ةاز نـوع اول و دوم در خـاطر  ودي وج ـياد رنج ممكن است كه هرچند 

مثبتي داشته باشد، لـيكن يـاد رنـج از نـوع سـوم آن كـه در رنـج بـودنش كامـل باشـد و يـاد آن            
هـاي    در حـل رنـج   بسـزايي تواند سهم   هاي اخلاقي، رواني و معرفتي را موجب نگردد، مي  آسيب

يـازدهم   ةهمچـون رنـج هولوكاسـت، حادث ـ   (ي پيشرفته انسان معاصر داشته، و بديلي براي مصايب
باشد كه بشـر امـروز   ) سپتامبر، آلام بردگان سياه درآمريكا، و يا تراژدي هيروشيما و يا حتي غزه

از كار بسته تـا   بهرا  خود و غم و تمام هم آورد مي شمار بهنمونه و يگانه هاي  دردها و رنجآنها را 
بـراي انسـان   نـوع سـوم،   اهميـت رنـج   دليل  .گيري نمايدجلو هايي از اين دست رنجدوبارة وقوع 

رنـج انسـان    ،به بيان ديگر. دارد وجود معاصر، تناسبي است كه ميان اين رنج و رنج انسان معاصر
انسـاني و يـا    هاي معمولي  توان با ياد رنج  پيدا كرده است كه آن را نمي   معاصر آنچنان پيچيدگي

توان هر ميزان از نجات   به بيان ديگر با ياد هر رنجي نمي. كرد چارههاي عموم پيامبران   حتي رنج
محـدودي  ياد رنج ناقص، به رهايي ناقص، و اهتمام به آلامي محدود بـه ارتفـاع   . را انتظار داشت

مـدرن، تنهـا    در عصر پيچيدة پسـت » ديگر ستيزي«و رنج » معنايي بي«حلّ رنجِ . انجامد  ميآلام از 
و براي امري متعـالي برگزيـده   ) نه براي خود(ل و نمونه كه براي ديگري از طريق ياد رنجي كام

  .شده باشد ممكن و شدني است
از يـك سـو، و   وجودي هاي   ، آن را از بقيه رنجمچهارگانه در رنج نوع سو جمعيِ هاي  مؤلفه

: بخشـد   هـا برتـري مـي     از سوي ديگر ممتاز كرده و نسبت به ديگر رنـج ها   عمومي انسانهاي   رنج
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؛ )اي  اسـطوره نـه  (است عقلاني و قابل فهم  رنجيكه رنج خاتم، رنجي جمعي است نه فردي؛  اين
و بـراي  » وجـودي « كـه رنجـي   ايـن  در احساسي و عاطفي بودنش بسـيار عميـق و مـؤثر اسـت؛ و    

 suffering for(14( رنـ� بـرای، بلكه )suffering from( � ازرنـبدين معنا كه نه فقط ، است ديگران
ها در رنج نوع اول و دوم نيز وجود داشته باشد، ولي چيـزي    البته، شايد برخي از اين مؤلفّه. است

لحـاظ   كـه بـه  (كند شدت ابعاد چهارگانه در اين رنـج      كه اين رنج را از انواع دوگانه تفكيك مي
كه همة مختصـات چهارگانـه همزمـان    (سو، و جامعيت آن  از يك) باشدتاريخي بايد قابل اثبات 

  .از سوي ديگر است) حضور دارند
دنيـا آوردن نـوزادي را    حالات و رفتار مادري كه درد و رنـج بـه  توان در   رنج وجودي را مي

تـوان جسـمي مـادر را كـاهش داده و او را در      ،هرچند ايـن رنـج  . شود، مشاهده كرد متحمل مي
ثمربخش بودن اين درد، بـه نـوعي از لـذت در عـين     همه،  با ايندهد،   دردناكي قرار ميوضعيت 

ايـن  . كنـد   تـر مـي    تر و مصـمم   و مادر را در عشق و ايثار خود، براي فرزندش قوي انجامد يدرد م
افـراد انسـاني   بـراي  ها و يا مصايبي است كه   متفاوت از دردهاي حاصل از بيماري ،شك ي، بدرد

  15.يدآ  مي ودوج به 
رنـج  «از ) meaningful suffering( »رنـج معنـادار  «، »رنـج بـراي  «و  »رنـج از «با تفكيـك ميـان   

اسـت  معنا رنجي برآمده از نياز و نـداري   رنج بي. شود  جدا مي) meaningless suffering( »معنا بي
. يابد  در خود نمي و تواني براي تغيير شرايط زندگي، ي از رنجرهايكه در آن آدمي اميدي براي 

 16.سـازد  وادار مـي را بـه تـلاش و تغييـر    ) همچـون مـادر  (رنج معنادار، فرد رنج ديده  كه در حالي
معناي توجيـه رنـج و شـرّ     هرگز به) constructive suffering(سخن از رنج معنادار و سازنده البته، 
را كـه از آن رنـج   ي تواننـد شـرّ    مـي  كسـاني شرّ، شر است ليكن سخن در ايـن اسـت كـه    . نيست

  .دتبديل كنناي براي خير و نيكي براي خود و ديگران   برند به زمينه  مي
 رنـج  نوع سوم، احساسي بودن رنج، ميزان قدرت و انـرژيِ حاصـل از  رنج از  كه در نتيجه آن

كند، عقلاني بودن آن، كنترل خشم و خشـونت را    بيشتر مي - كند  در كسي كه آن را ياد مي -را 
در وضـعيت نـاراحتي و درد    -انسجام اجتماعي بيشتري  سبب سازد، اجتماعي بودن آن  مي آسان
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شود، و وجودي بودن آن به معناداري و   مي - كه هر كسي به نوعي در فرديت خود گرفتار است
  .انجامد  مي ،احساس هويت در وضعيت رنج

بـه مثابـه    7امـام حسـين  توان در مصـايب    را ميدر نوع سوم از رنج هاي چهارگانه   ويژگي
 -حسـينٌ منّـي و انـأ مـن حسـين      : فرمودنـد  كه مي -9نماد و بخشي از رنج شخص پيامبر خاتم

ديگـر   رنـج يـك   صورت جمعـي رخ داد و افـراد در   چگونه اين مصيبت بهاولاً، مشاهده كرد كه 
 18و نه بـه مفهـوم همـدردي    17معناي تسليت ديگر نه به اين مشاركت در رنج يك. شركت جستند

نزديكـي   ةرابط ـ. بوده اسـت ي »ديگر«از سوي يكي  رنج هبلكه نوعي از مشاركت و تجربصرف 
و بستگان و نزديكانش وجود داشـت،   ميان اوطور  ، و هميناوو اصحاب  7حسين كه ميان امام

بـدل  رنج يكي از اصـحاب و يـا فرزنـدان آن حضـرت را بـه بخشـي از رنـج خـود آن حضـرت          
. هاي بعد دشوار سـازد   ياد و فهم آن را در زمان تا اي نداشت  ج ابعاد اسطورهاين رنثانياً، . كرد  مي

عاشـورا را   ةعوامـل غيبـي در صـحن    دخالـت  ةاجـاز 7 بنابر برخي از روايات شيعي، امام حسين
طـور بـدن شـريف آن حضـرت، بعـد از       همـين . چند بر اين امـر توانـا و مختـار بودنـد     هر ،ندادند

جـا كـه شـهيد     روي زمـين مانـد و همـان   روزها بر بلكه اين بدن . ردشهادتش به آسمان عروج نك
ايـن رنـج، رنجـي بسـيار     كـه   سـوم ايـن  . ياد و ذكر اهل زمين گردد ةتا ماي ،شده بود دفن گرديد

و . احساسي و عاطفي بوده كه توانسته است جامعه شيعي را ساليان متمادي به سوگ و عزا بنشاند
بـود، بـراي جـوانمردي و آزادگـي،      »رنج بـراي «، بلكه »رنج از«ط كه اين رنج، نه فق بالاخره اين

براي اخلاق و معنويت، و براي رها كردن ديگران از رنجي كه يزيـد و يزيـديان برايشـان ايجـاد     
  .كرده بودند

  »وجوديياد رنج «انسجام اجتماعي و 

در  -بسـياري از آلام  كـه   آن  ، حـال انجامـد   مـي  )solidarity(ياد رنج چگونه به انسـجام اجتمـاعي  
تـوان در    نه به انسجام بلكه به شقاق و افتراق منتهي شده است؟ پاسخ اين سـئوال را مـي   - گذشته

هـاي    رنـج «آيـد بلكـه از     نمـي  وجـود  بـه  اين جمله خلاصه كرد كه خشم و خشونت از هر رنجي 



 

 

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/ 
ره 

ما
ش

وم
د

 

12 

كـه امـوري    »ي مثبـت هـا   رنـج «كه برآمده از فقدان و كمبود است، نـه از  آيد  به وجود مي »منفي
  .دهند  وجودي بوده و براي تحقق هدفي رخ مي

و مطلـق  » ديگرگرايـي «كه رابطة ميان رنج و خشونت تبيين شود، بايد نسبت ميان  پيش از اين
در  آن و آثـار  »رنـج «باره گفتني است اساساً  در اين. پديدارشناسانه مورد تحليل قرار گيرد» رنج«
ور  گاه كه در شورِ شادي غوطـه  آدمي آن. است »شادي«متفاوت از امري  »ديگربود«و  »خودبود«

هـا در    هـا و محـدوديت    بـدون توجـه بـه يـاد رنـج      »شـادي « 19.شـود   شود، از ديگران غافل مي  مي
و خودبـاوري كـاذب    »خودخـواهي «گذشته، و بدون توجه به امكان زوال آن در آينده به نوعي 

)over-confidence (ديگـري «و  »خـود «نيـز موجـب تـنش و دشـمني ميـان       انجامـد و همـين    مي« 
مثـال،   رايب ـ. برعكس، رنج به مثابه وجدانِ ناخوشي، با نوعي از نياز و نداري پيوند دارد. شود  مي

هـاي    ز دارايـي مانـدن ا  بهـره  بـي رنجِ بيماري، نوعي محروميت از سلامتي است؛ رنجِ فقـر، نـوعي   
را  »نيـاز «نـوعي از  ) كنـد   كه رنجي را ياد مي يا آن(رد ب  آدمي هر ميزان كه رنج مي. زندگي است

خودخواهي و خودبـاوري كـاذب    ،كند  را تجربه مي »نيازي«كند، و انسان هر ميزان كه   تجربه مي
  .كند  سوي ديگران سوق پيدا مي را از دست داده و به

توان دو گـروه را    پيامدهاي رنج و شادي در ايجاد انسجام اجتماعي، مي از براي تصوير عيني
بـراي  (كـه هـر يـك از اعضـاي آن گـروه       استمتشكل از افراد رنجوري  xگروه : در نظر آورد

 yگـروه   ،در مقابـل . انـد   را از دست داده) غيرانسان و چهانسان چه (محبوب خود ) سه نفره مثال،
فـرض   ،حـال . انـد  رسـيده هايشان    هها و خواست  باند كه به وصال محبو شاد تشكيل شدهافرادي از 

 yاميدوار به يافتن خواسته و محبوبشـان هسـتند و در مقابـل گـروه      xگروه همة اعضاي كنيد كه 
بـا هـم   در دو چيز  xاعضاي گروه  ،در واقع. هاي خودشان را ندارند  انتظار از دست دادن خواسته

. اميدي پيوسته به رفـع آن نيـاز   )باني لاينقطع نسبت به نياز و نداري؛ وجد )الف: اشتراك دارند
وصـال بـه   مندي هر يك از اعضا از   لذت و بهره )الف: ندا شتركبا هم منيز در دو مقوله  yگروه 

  .محبوب و امر مورد خواست آنهامحروميت از جدايي و  عدم توقع )بمحبوب؛ 
از ايـن دو گـروه و اعضـاي آن همبسـتگي      يـك  كـه كـدام   شود اينك اين پرسش مطرح مي
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يك از اين نقاط اشتراك، ظرفيت و قابليت بيشـتري بـراي انسـجام     ؟ كدامداشتد نبيشتري خواه
  د؟كراهد ايجاد خواجتماعي 

اي براي همبستگي اجتمـاعي    هاي ويژه  ظرفيت ،كه پيوسته در رنج است xگروه  به اعتقاد من
كـه حـس و وجـدان نيـازي كـه بـه        اين ،نخست: توان اقامه كرد  ميبراي اين مدعا سه دليل  .دارد

هرگـز مـورد    - عنوان امـري مشـترك در ميـان اعضـا     به -وجود دارد  xصورت مستمر در گروه 
و اعضاي متمتع آن چنين دليلي وجـود نـدارد كـه     yدر گروه كه  حالي در. گيرد  غفلت قرار نمي

برد در فكر ديگري بوده و عنصر مشترك ميـان    مي هر يك از اعضا كه از متاع فرديِ خود لذت
در آن جـز  (كه  »وضعيت رنج«آن است كه اساساً  ،دليل دوم. خود و آن ديگري را در نظر آورد

 »ديگـران «بـا   »خـود «متضـمن برخـورد و اصـطكاك    ) نيستي و يا حس نياز چيزي وجـود نـدارد  
درگيري و دشمني بـا ديگـران    سببده، وجدان كمبود و اميد به رفع آن در آين ،رو از اين. نيست

بـا  متفـاوت   xشود، هرچند كه متعلـق و مصـداق نيـاز و نداشـتنِ هريـك از اعضـا در گـروه          نمي
همبسـتگي  «تـوان آن را    هـا كـه مـي     اين نوع همبستگي و اشتراك براساس نداشتن. است يديگر 

دليـل سـوم آن اسـت كـه در     . قابـل تصـور نيسـت    yناميد، در گروه ) negative solidarity(»منفي
لحاظ غريزي و يا فطري همـواره در پـي قـدرت برتـري اسـت كـه        وضعيت رنج و درد، آدمي به

جو از قدرتي برين به وقت نيـاز،  و جست. رهايي بخشد ،رنجآكنده از بتواند او را از آن وضعيت 
 دراز) آن نيـاز در رفـع  (سوي غيري توانـا   برخاسته از ماهيت آدمي است كه به وقت نياز دست به

كـه   xاين اميد به قـدرتي برتـر، نقطـه اشـتراكي ديگـري اسـت در ميـان اعضـاي گـروه          . كند  مي
كـه   ايـد ايجـاد نم ) positive solidarity(تواند در كنار همبستگي منفي، نوعي از انسجام مثبت   مي

  20.قابل كشف و حصول نيست yشبيه آن در گروه 
هـاي    هـاي بسـيار و زمينـه     ظرفيـت  يـاد آن، درد و رنـج و  طور كه گفتـه شـد    ، همانهمه با اين

به بيان نيچه هر فرد رنجوري درپـي آن اسـت كـه علـت     . داردنيز فراواني براي خشم و خشونت 
كسي كه موجـب چنـين دردي شـده،     ةرنج خود را پيدا كرده و احساس برآمده از رنج را دربار

رابـر رنـج پديـد آمـده و خطـرات احتمـالي آن       كه با خشم خود، خود را در ب و يا آن خالي نمايد
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عدي است كه متضـمن عصـبانيت   بچند اي   اساساً احساس ناراحتي و رنج، مقوله 21.محفوظ بدارد
آمـده از سـوي ديگـر، و اقـدام بـراي رفـع آن       پديد از يك سو، احساس تكليف در برابر آسيب 

  22.سوم استي سو آسيب از
توانـد داشـته باشـد، خطراتـي       كه يك رنج و ياد آن ميعليرغم كاركردهاي مثبتي  ،رو از اين

جـا كـه    آن هـم اين خطـرات ممكـن اسـت    . وجود دارد xهم در توجه به رنج و ياد آن در گروه 
داري رنج   آمريكا كه افرادي كه از برده ةجامعمانند  )gگروه ( اند شدهتركيب  yبا گروه  xگروه 

و هم  كندكنند، بروز   ي ميگدر يك جامعه زندبا هم و  اند  اند با افرادي كه از آن لذت برده  برده
 وجـود  بـه  هـاي مختلـف رنجـوري كنـار هـم جمـع آمـده و گروهـي بزرگتـر را            جا كه گروه آن

در در كنـار هـم   مسلمانان و مسيحيان، همه  ،فلسطين كه يهوديان ةجامعمانند  )zگروه (ند ا آورده
باره ممكن است موجب برخورد ميـان افـراد    ي كه در اينمهم ةنكت. برند  رنج و ناراحتي به سر مي

ميان افراد رنجور و افـراد متمتـع شـود ايـن اسـت كـه       ايجاد تنش و تنازع ديگر، يا  رنجور با يك
موجبات چنين رنجي را بـراي آنهـا   ) xو يا گروه  yگروه (ي ديده گمان كند كه ديگر گروه رنج

  .اند  فراهم آورده
همبسـتگي اجتمـاعي در    ايجاد از gايجاد همبستگي اجتماعي در گروه شايان توجه است كه 

تـر   بسـي آسـان   -انـد   ديـده و دردكشـيده   هاي موجود درآن رنـج   گروه كه تمامي خرده - zگروه 
هـاي آن گـروه     شـادي  در نـدارد تـا بتوانـد    yهيچ نقطه مشتركي بـا گـروه    xهرچند گروه . است

، بـا آن  xهمدردي با گـروه   با تواند  مي yاشد، ولي گروه و سهمي در آن داشته ب ايدمشاركت نم
توان در   مثال اين وضعيت را مي. به اشتراك رسيده و نوعي از همبستگي اجتماعي را ايجاد نمايد

و سفيدهاي آمريكايي ديد كه سـفيدها  ) اند  كه مدتي در بردگي بوده(نسبت ميان سياهان آمريكا 
اي مـدني و قـانوني جبـران كـرده و راه را بـراي نـوعي از        شـيوه  را بـه هاي بردگان   اند رنج  توانسته

دادن  آشـتي  ، چگـونگي   ترين نكتـه   ترين و پيچيده  اكنون مهم 23.همبستگي اجتماعي فراهم آورند
پرسـش اصـلي آن   و  .برنـد   سـر مـي  ه آنها در نوعي درد و رنج ب ةهاي مختلفي است كه هم  گروه

هـاي مختلفـي كـه همـه رنـج       شم و خشونت و دشمني ميان گروهخميزان است كه راه كاستن از 
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) passion(شـور نفسـاني    ةپاسـخ بـه ايـن سـئوال لازم اسـت كـه بـه مسـئل         رايبرند، چيست؟ ب  مي
  .آن باشد ةعلت رنج و يا نتيج تواند ميپرداخت كه 

  شور نفساني و رنج انساني

ماننــد ( دينــي ةحاصــل از تجربــمعنــاي نــوعي هيجــان و شــيفتگي  از ايــن بــهپــيش شــور نفســاني 
تـدريج از   معنـاي ايـن كلمـه بـه     امـا بعـدها  . شـد   اطلاق مـي ) شورنفسانيِ حاصل از مصايب مسيح

معنـاي  امـروزه   24.هاي دنيوي اطلاق گرديد  به هيجانات و لذتشده و اش خارج   چارچوب ديني
تبـديل شـده   سياسـي و اقتصـادي    ةهـا در انديش ـ   ترين پرسش  يكي از محوريبه دوم شور نفساني 

شـورهاي  ) repressing(و يا سركوب ) harnessing(امكان مهار  بارةانديشمندان بسياري در. است
آدام اسميت و پاسكال بر امكان مهار و كنترل شور نفساني  برخي همچون. اند  نفساني سخن گفته
انـد شـورهاي     ، گفتـه »آتش با آتش كنترل«با توسل به قاعدة  و برخي نيز 25.اند  انسان تأكيد كرده

از خطـرات آن  ضـعيف كـرده و   خطـر   شـورها و هيجانـات بـي   تـوان بـا     خطرناك را مـي نفساني 
  26.كاست

كـار بـرد و    بـه نيـز   ي انسـاني هـا   و رنـج  درد بـاب توان شور نفساني را در   ميامروزه آيا  ،حال
سـخن  گي اجتماعي و سياسي گاه از شور حاصل از رنج انساني و چگونگي كنترل آن در زند آن

 »آتش بـه آتـش  «با  توان و يا بايد  خطرناك را مي از طرفي، اگر هيجانات و لذايذ نفسانيِگفت؟ 
كـار   نيز بهها و دردهاي انساني   توان در مورد رنج  كنترل را مي شيوةگاه آيا همين  كرد، آنكنترل 
در برابـر شـورهاي    27سـته از درد توان بـا هيجانـات سـازنده و ثمـربخشِ برخا      ؟ چگونه ميگرفت
يـا در  (خيم در رنج   ايستاده و خطرات آن را دفع كرد؟ عناصر خوش 28گر برخاسته از رنج ويران

 (ند شور بدخيم و شيطاني نتوا  كه مي اند كدام) رنجيادmalignant (     برخاسـته از رنـج را بـه امـري
ربخش و سازنده بودن هيجانات برخاسـته  توان سخن از ثم  د؟ آيا اساساً مينبخش تبديل نماي  آرام

گـاه كـدامين شـور و هيجـان      از رنج به ميان آورد؟ اگر چنين چيزي ناممكن و نامفهوم است، آن
گر رنج را دفع نمايـد؟ آيـا    هاي برآمده از هيجانات ويران  ويرانيها و   تواند آشفتگي  است كه مي
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هاي برآمـده از    ها و خرابي  آشفتگي اين تواند  مي خيزد برميشور و هيجاني كه از ياد رنج گذشته 
  شور رنج در زمان حال را كنترل و محدود نمايد؟

چرا كه شـور حاصـل    ؛كه قدرت رنج بيش از قدرت لذت است بايد گفتدر پاسخ، نخست 
هـاي    جنبـه  ،بنـابراين . شـود  حاصل مـي از لذت و شادي  ي است كهتر از شور  بسيار قوي »رنج«از 

از قـدرت سـازنده و يـا    گـر آن از سـوي ديگـر، بيشـتر      هاي ويران  رنج از يك سو و جنبه سازنده
بخـش    انساني حاصل از شورهاي لذت ها و تنازعات در واقع، تنش. ندها و لذايذ  خوشيگر  ويران

و  رنـج برخواسـته از   تـر از شـور و هيجـان    بيشتر است، ضعيفيابي به سود  دستدنيوي كه براي 
هـا و    بندي تاريخ انساني بيشتر از لذت  ها و دردها در صورت سهم رنج ،رو از همين .مصيبت است

بـيش از   -هايي كه ميـان دو گـروه رخ داده     و ستيزه ها  اساساً خشونت. بوده است هاي دنيوي بهره
هـا    شور و درد حاصل از نيازها و نداري علت به -ارتقا و ازدياد تمتعات دنيوي باشد  رايكه ب آن

نيـز مشـاهده   ) هاي صـليبي   مانند جنگ(هاي مذهبي   توان در جنگ  كه نمونة آن را مي بوده است
. بـوده اسـت  ) clashes of suffering(هـا    از برخورد ميـان رنـج   آكندهتاريخ تر   به بيان روشن. كرد

 »جرن ـ«دود بـه خـود   مح ـ -گـر   سازنده و چه ويران  چه -از رنج برآمده  اين شورِ گفتني است كه
بـه  خـود   - در صورتي كه عميـق باشـد   -ياد رنج . نيز صادق است »ياد رنج«نيست بلكه در مورد 

  .انجامد  مي انگيز  آن شور و هيجان غم ةنوعي تجرب
بـه زعـم كسـاني كـه آن را     هولوكاست،  فاجعةاز  برخواستهرنجي كه  آورييادكه  نتيجه آن

سياهان آمريكا بـوده، در  سياه هيروشيما، يا رنج بردگان در تاريخ باور دارند، و واقعة تأثربرانگيز 
لـيكن  . ، امري ضروري اسـت گيري هويت آن قوم رنجور و همبستگي آنها در زمان كنوني شكل

ياد رنجـي كـه   . نيز بيانجامدخشم و خشونت  اي گونه به بسا چهها نيز   يادكردن هر يك از اين رنج
چيـزي كـه   (د شـو خـواهي نژادپرسـتانه     نـوعي خـون   سببت در هولوكاست رخ داده، ممكن اس

از سوي ديگـر نفـي و انكـار     29،)كردغزه مشاهده انگيز  فاجعة غمدر توان   بارز آن را ميمصداق 
 ةبه مثابه نمـادي از شـر در انديش ـ  (يك هولوكاست جديد بروز اين رنج ممكن است راهي براي 

 دسـت،  اي از ايـن  توجهي به مصـايب انسـاني   يكه ب خلاصه اين. باز كند) مسيحي و يهودي غرب
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كه ياد آن نيز به نـوعي خونخـواهي    گونه همانآورد،  فراهم ميزمينه را براي يك تراژدي جديد 
با پيامدهاي منفي ياد رنـج چـه    روياروييپرسش اصلي آن است كه در  ،حال. انجامد  و انتقام مي

 از رنج انساني را چـاره كـرده   برخواستهاني توان خطرات شورهاي نفس  توان كرد و چگونه مي  مي
 يـاد كه  آيد مي ؟ به نظربهره گرفتديده  انسجام اجتماعي در ميان مردم رنج ايجاداز آنها براي  و

شـــورهاي «توانـــد در تغييـــر   و ابعـــاد ســـازنده آن مـــي »وجـــودي رنـــجِ«) tamer( بخـــش  آرام
  .ثر باشدؤم) interests(به شورهاي عقلاني  )Passions(»نفساني

  بخش و رنج سازنده  ياد آرام

، رنجي سازنده اسـت و  شان رنج، براي رنج ديگران و براي رهايي ديگران از رنج مادي و معنوي
كـه بهتـرين و    - رنج براي ديگـران  .سازنده باشدبراي جامعة انساني تواند   ياد چنين رنجي نيز مي

بـراي اخـلاق و    اي پايـه توانـد    مـي  - ان پيدا كـرد توان در تاريخ ادي  هاي آن را مي ترين مثال  جامع
يـاد   و يا چنين رنجـي را عميقـاً  (كشيم   گاه كه براي ديگران رنج مي آن 30.انسجام اجتماعي باشد

ي كـه  »رنـج از «در مقابـل،  . بنـدد   از نهاد ما رخـت برمـي   ، خودخواهي)آوريم به ياد مي(كنيم  مي
در روابـط  راي خود فردي اسـت و نـه بـراي ديگـري،     ب تنهاايي كه »رنج براي«هدف باشد، و  بي

 ،اي براي انسجام اجتمـاعي نخواهـد بـود     تنها پايه است كه نه يگر هاي ويران از جمله رنجانساني 
   31.خواهد بودزا  بسيار آسيب ،بلكه در روابط انساني و اخلاقي

 امـا ، انـد  شـر بـوده   انـد،   تاريخ موجب شدهطلب  پادشاهان سلطهها و دردهايي كه   هرچند رنج
، رنجـي بسـيار بـاارزش بـوده     انـد  كـرده شهيدان تاريخ براي رهايي ديگـران تحمـل   كه هايي   رنج

 ،انجامـد   نه فقط به نوعي از همزيسـتي اجتمـاعي مـي    اند ن متحمل شدهدايشه آلامي كهياد . است
در برابر ديگـران   اخلاقي تواند منطق و زباني مشترك براي كساني باشد كه به مسئوليت  بلكه مي

ــي ــاد . انديشــند م ــوعِ از ي ــن ن ــؤثر  اي ــويي م ــج الگ ــيفتگي ارن ــتگي در عصــر خودش  ز خودگذش
)narcissism (هـا و آلام كسـاني    براي رنج و بديلي )  كـه گمـان   بـود  خواهـد  ) همچـون يهوديـان

تنهـا   رنجي جامع و نمونه بوده و بايد، )مانند هولوكاست( كنند رنج و مصايبي كه بر آنها رفته  مي
32.برآمد نيز بشر زنده نگه داشته و تنها بايد در صدد جبران همان رنج ةرا در ياد و خاطرهمان 
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تـوان    كنـد كـه بـا آن مـي      ايجـاد مـي   اي  احسـاس قـوي   »رنج بـراي «عقلانيِ ياد كه،  نتيجه آن
ه از هـا باشـد يـا برآمـد      خوشيثمرة چه اين شور ، گر نفساني را كنترل كرد احساس و شور ويران

  33.ها  رنج
 بـه كاركردهـاي معرفتـيِ    ، بايـد »رنـج بـراي  «يادآوري و بـازگويي   كاركرد عاطفيِافزون بر 

 34.كنـد   را بـراي يـادگيري آمـاده مـي    آدمـي  عقل كه چگونه  اشاره كرد هايي نيز آوري چنين ياد
هـاي    عامـل ديگـري در جهـت كنتـرل رنـج     ) رنـج يـادآوري  يـا  (فعال شدن عقل به هنگـام رنـج   

  .بيانجامدكه ممكن است به خودخواهي و خشم  ي استگر ويران
 مـا : گويـد  كه مي - »هیات رن� خداالا«مؤلف كتاب  - سخن كازو كيتامورياين همه،  با اين
بـراي حصـول آن    وجو كـرده و  توانيم بر رنج غلبه كنيم كه آن را در درون خود جست  وقتي مي

رنـج بـوده و بـدان     يوجـو  ي در جستطور جد يم كه بهتوانيم قوي باش  ما وقتي مي. مشتاق باشيم
همچنـين  . نيسـت  و توجيـه  قبـول  قابل 35»خود برگردانيمبخشي از طبيعت را به راغب باشيم تا آن 

كـه   يـا ايـن   »مفيـد اسـت  «كـه   رنج به موجـب آن «بينديشيم كه  زيمون ويلخطاست اگر همچون 
يـاد رنـج   «در اين مقاله آن است كـه   تنها ادعاي مورد توجه 36.»پس شر نيست »هسترنج « چون

هـاي    ، جنبـه »يـاد «در واقع با تأكيد بـر  . از رنج انساني باشد پرهيزسوي  تواند راهي به  مي »وجودي
  كـه جهـات منفـي رنـج مـورد توصـيه و يـا توجيـه         آن بـي  ،گيـرد   مثبت رنج مورد توجه قـرار مـي  

  .واقع شود
 گرفتـار برنـد، هرگـز    با توجه بـه چنـين رنـج معنـاداراي، كسـاني كـه در زنـدگي لـذت مـي         

برنـد هرگـز گرفتـار جـزع و       شوند، و آنها كه رنج مي هاي نفساني خود نمي خودشيفتگي در بهره
اين چنين يادي با تمام ابعاد عقلانـي،  . شوند  فزع نشده و نسبت به ديگران بدبين و خشمناك نمي

و  yهـاي   بلكـه در ميـان گـروه    xهـاي    تنهـا در ميـان گـروه    اش نـه   تماعي و وجـودي احساسي، اج
  .كند  ميايجاد همبستگي  yو گروه  xطور ميان گروه  همين

  بخش  و عشق معرفت وجودي ياد رنج

بخـش    توان به عشقي معرفـت   علاوه بر همبستگي اجتماعي، از رهگذر ياد رنج جامع محمدي مي
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اي از آن در   ند تفصيل اين سخن خارج از محدوده اين مقاله است، خلاصـه چ هر. نيز دست يافت
  .تا به ابعاد ايجابي آن نيز اشاره گرددمفيد خواهد بود  ،ترسيم چارچوب كلي اين نظريه

كه نسبتي هست ميان رنج و عشق از يك سـو، و ميـان عشـق و حقيقـت از سـوي       نخست اين
 9و يـا حضـرت محمـد    7ملي مانند حضـرت عيسـي  هاي كا  از رهگذر ياد رنج انسان. ديگر

انـد بـه شخصـيت اخلاقـي و خـوي از      وت  ، آدمـي مـي  )هـا كشـيدند   كساني كه براي ديگران رنج(
از طريـق چنـين عشـقي، همـان خـوي      . شان بـه مثابـه حقـايقي عينـي عشـق بـورزد        خودگذشتگي

  .شود  آسان ميالگوگرفتن  ايآيد و راه بر  پيغمبرگونه به تجربه درمي
در . اليقـين  اليقـين و حـق   اليقـين، عـين   علـم : عرفـاني، سـه نـوع علـم متصـور اسـت       ةانديش رد
در  و كنـيم  اليقين آن حقيقـت را مشـاهده مـي    شناختي ذهني داريم، در عين، اليقين به حقيقت علم

مثال، گاهي نسـبت بـه آتـش و چيسـتي آن      رايب. كنيم  حق اليقين آن را در درون خود تجربه مي
كنيم، و گاهي نيز خودمـان تبـديل بـه     روي خود مشاهده مي، گاهي هم آتشي را پيشعلم داريم

دهد، علمي اسـت وجـودي    علمي كه به هنگام سوختن در آتش رخ مي. سوزيم  آتش شده و مي
  .شود  مي بستههماني بوده و راه خطاي معرفتي  عالم و معلوم، اين ةرابط ،كه در آن

امـا  . معشوق از سوي عاشق است ةعاشق و معشوق، و تجربحال، عشق نوعي از وحدت ميان 
و يـاد عميـق نيـز تنهـا      37،)أشََـد ذكْـراً  (شديد و عميق معشوق است  »ياد«برخواسته از خود عشق 

عشق معنـوي   ،البته. مورد توجه قرار گيرددر وضعيت تراژيك شود كه معشوق   زماني حاصل مي
از يـاد  برآمـده  عشـق   ،حـال  با اين .وق نيز به دست آوردهاي معش  توان از طريق ذكر شادي  را مي
  .هاست  از ياد خوشي برخواستهتر و اثرگذارتر از عشق   ، عميقآلام

از مسـيحيان  (ندارند گفته  پيشظاهر اشتراكي در رنج  منان اديان مختلف كه بهؤحال هرچند م
، ليكن راه مشـابه  )دينگو سخن مي 9تمارنج پيامبر خاز كنند و مسلمين   ياد مي 7رنج عيسي
اي مشابه و   تواند به نتيجه  در هر دو سنت مسيحي و اسلامي، مي) ياد رنج انسان كامل(و مشترك 

) هـا   همبسـتگي بـر اسـاس داشـتن    (شايد مشترك بيانجامد و راه را بر نوعي از همبستگي ايجـابي  
  .فراهم آورد
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  گيري نتيجه
بـراي  » كلمـه سـواء  «سـوي   راهـي بـه   توانـد  گشته، مـي  نازل نمونه هاي  اي كه بر انسان»رنج براي«

هـاي فراوانـي     پيـامبران ظرفيـت  ي »رنـج آموزنـده  «از  »ياد سازنده«. باشد هاي ديني مختلف  سنت
را هـاي دينـي     شـكاف تـوان از رهگـذر آن     را دارد كه مـي ميان اديان مختلف  براي ايجاد ارتباط

بخشـي يـاد    كـاركرد وحـدت  گسترة . سامان بخشيدرا وحدت ديني در دوره غيبت كرده، ترميم 
در تقريب ميان جوامع دينـي و   »ياد«بلكه اين  شود محدود نمي به جوامع دينيتنها ، وجوديرنج 

هرچنـد بـه    پذيرنـد،  مـي انساني رنجِ  مثابه بخشي از تاريخِ كه رنج پيامبران را به - جوامع سكولار
  .بود اثرگذار خواهد نيز - آن باوري ديني ندارند

در ايجـاد و  اي  كننـده  نقـش تعيـين  شـود،    كه بـراي اهـداف عـالي تحمـل مـي      »رنج براي«ياد 
دارد، و ) انسـجام ايجـابي  (و عشـق و اميـد   ) انسجام سلبي(افزايش انسجام اجتماعي مبتني بر رنج 

. جامعـه انسـاني نيسـت    طـراوت  انگاشـتن شـادي در   معناي توجيه رنج و ناديده اين نقش هرگز به
 ،داردنقـش مهمـي در نشـاط اجتمـاعي      »خوشي«و  »اديش«مهم است اين است كه هرچند  آنچه

رنـج و يـاد   ) ةمنفي يا مثبت، مخـرب يـا سـازند   (قابل مقايسه با قدرت  »شادي«ظرفيت و توان  اما
  .آن، در ايجاد صلح يا خشونت نيست

در بشـريت   نجـيِ مپـس از ظهـور    رود انتظار مـي كاملي كه اجتماعي ناگفته نماند كه انسجام 
همـه ايجـاد انسـجامي هرچنـد      بـا ايـن  . نيست يافتني در زمان كنوني دست، پديد آيدمنان ؤميان م
مشـترك و تـلاش مشـترك     ةعلاق ـ )2و  »رنج بـراي «هاي جامع  ياد مشترك از نمونه )1 با ناقص

كـه يـاد رنـج گذشـته و اميـد بـه        علاوه اين به. براي رهايي از رنج امروزين، ممكن و شدني است
هـا را بـه     و انسـان باشـد  انسـاني داشـته    ةدر شـكيبايي جامع ـ سهمي بسـزا و بسـيار   تواند  آينده، مي

 ةچند خداوند رنـج تـاريخي انسـان را در مرحل ـ    كه هر نتيجه آن. ديگر سوق دهد همدردي با يك
پاياني خداوند شامل حـال انسـان نشـده     تا زماني كه رحمت اماپاياني تاريخ جبران خواهد كرد، 

رفتـي بـراي رهـايي از رنـجِ      كـه در گذشـته رخ داده، راه بـرون    اي وجـودي هـاي    است، ياد رنـج 
كه با تمسك به آن بتوان بـه نجـات   خواهد بود و نيل به حقيقتي ) جايي و اكنوني اين( جهاني  اين
  38.دست يافت نيزجهاني   آن
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  ها نوشت پي
 

اسـت، بـا اسـاتيد    ) 2009ــ  2008در سـال  (مريكا اين مقاله، كه ثمرة مطالعات نويسنده در دانشگاه ويرجينياي آ. 1
اسـتاد در فلسـفه   ( پيتـر اكـس  ، )شـناس  اسـلام (عبـدالعزيز ساشـادينا  شناسـي، همچـون     مختلف در دپارتمان دين

كيـون  ، )اسـتاد در ادبيـات و الاهيـات تراژيـك    ( لَـري بوشـارد  ، )اسـتاد در الاهيـات ليبـرال   ( پل جونز، )يهودي
، و برخـي از اسـاتيد در   )اسـتاد در اخـلاق و الاهيـات سياسـي    ( چـارلز متيـوز  ، )اسـتاد در پديدارشناسـي  (هارت

شناسـي و    ، و بسـياري از دانشـجويان ديـن   )اسـتاد در ديـن و فرهنـگ   ( جيمز هـانتر شناسي مانند   دپارتمان جامعه
 اعضـاي هيئـت عملـي و محققـينِ     وگو قرار گرفته و سرانجام در ميـان  شناسي در دوره دكترا مورد گفت  جامعه

در مـاه مـي   شناسي دانشگاه ويرجينيـا   وابسته به دپارتمان جامعه) IASC( »مؤسسه مطالعات پيشرفته در فرهنگ«
  . طور رسمي ارائه گرديده است به 2009

2. practical theology 
3. Suffering for 

 ،39، مجلسـي، محمـدباقر، بحـارالانوار، ج    »مـا اوذيـت  ما اوذي نبي مثلَ «:فرمود 9مانند آنچه كه پيامبر اكرم. 4
  . 56ص

بلكـه نـوعي   نيسـت،   - تصور، تـذكر و تكـرار اسـت    ثمرةه ك -) cognitive(صرفاً ياد شناختي  »ياد«منظور از . 5
طور يـاد    همين. با غم و اندوه باشدآغوش  بسا گاه هم چهكه  گيرد را نيز دربر مي) affection(احساس و عاطفه 

معناي نوعي بـازفهمي ابعـاد رنـج     معناي بازگرداندن گذشته به زمان حال نيست، بلكه به در گذشته هرگز به رنج
معنـاي مسـيحي آن    ، هرگـز بـه  نيـز  بودن »بخش  يرهاي« .است حالابعاد سازنده آن در زمان  ةدر گذشته و تجرب

بـودن   بخـش  از گناه باشـد، بلكـه رهـايي   رهايي انسان سبب و عامل كه چنين رنجي و ياد آن به اين معنا  ،نيست
تواند از رهگـذر    ه اختيار خود ميمعاصر بكه انسان به اين معنا  ،هاي مادي و معنوي است  معناي رهايي از رنج به

ثمـره و پيامـد   كـه   ـهـاي فيزيكـي      هـم رنـج   »رنـج «مـراد از  . ها، آلام امروزين خـود را چـاره نمايـد     ياد گذشته
اسـت كـه بـراي افـراد و جوامـع       مـراد  هاي معنـوي و مـادي    بلكه سنخي از رنج نيست، ـاند   هاي روزمره  يماريب

و  نداشـته  بـاور  پيـامبر  يپيامبرآنها كه به حتي است و فهم براي همه  كشفخاصي در تاريخ رخ داده كه قابل 
ها و افـراد مختلـف     گروهاز پيوندهاي اجتماعي ميان  اي گونهاجتماعي هم  »انسجامِ«منظور از و بالاخره . ندارند

كه دوركيم وصف  چنان آن ـ گفتني است سنخ همبستگي اجتماعي. است ـ حتي در مقياس جهاني ـيك جامعه 
بـه  . سـت وابسـته ا نيست، بلكه به آن امر مشتركي كه مايه پيوند شده نيز وابسته به نوع آن جامعه صرفاً  ـكند    مي

كه براساس ياد  اي گيرد، با همبستگي اجتماعي  شكل مي »لذت«حور م تر، همبستگي اجتماعي كه بر  بيان روشن
  . داردبسيار  تفاوت يابد،  رنج مشترك صورت مي

المجمـ5 البیـان فـ& ؛ شـيخ طبرسـي،   384ـ ـ381ص ،15، ج المیزان ف& تفسیر القرآنطباطبايي، محمدحسين، : نك. 6
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؛ عروسي هويزي، عبـد علـي   225ص ،4، ج تفسیرالقرآنالبرهان ف& ؛ بحراني، سيدهاشم، 359، 7، ج تفسیر القرآن
  . 2677ص ،5، ج ف& ظلال القرآن؛ سيدقطب، 94ص ،4، ج نورالثقلینبن جمعه، 

7. Hans Urs von Balthasar 
8. Jurgen Moltmann 
9. see White, Stephen K., The Ethos of a Late-Modern Citizen, p 69.  

10. See Snyder, Justin, “An Introduction to Trauma and Politics: Victimhood, Regret, and Healing”, 

v. 2, n. 1  

11. Mahmoud Ayoub, Redemptive Suffering in Islam (A Study of the Devotional Aspects of Ashura in 

Twelver Shiism), New York, Mouton Publishers, The Hague, 1978. 

   .، كانون رهپويان انديشه، تهران، انتشارات كوير)مجموعة مقالات( ر به عصر س?ولارعاشورا در گذا. 12
13. see Osmer, Richard R., Practical Theology An Introduction, Grand Rapids, Michigan/ 

Cambridge, U.K. William B. Eerdmans Publishing Company, 2008.  

است كه نوعي رنـج  ) active suffering(ال رنج فع ة، شبيه ايده مولتمان دربار)suffering for( »رنج براي«. 14
  :كن. زند  خاطر ديگران متأثر شده و دست به اقدام مي حاصل از عشقي شورانگيز است كه در آن فرد به

Moltmann, Jurgen, The Crucified God Yesterday and Today: 1972-2002. Passion for God, Theology in 

Two Voices. (Louisville. London: Westminster John Knox Press, 2004), p. 75. 
15. Balthasar, Hans Urs Von, Theo-Drama, Theological Dramatic Theory, trans, Graham 

Harrison (Sanfrancisco: Ignatius Press, 1998), Vol. V, 253. 
16. Dorthee, Soelle, Suffering, p. 107. 
17. sympathy  
18. empathy  

بدين مضـمون اشـاره دارد كـه انسـانِ در وضـعيت خوشـي متفـاوت از انسـانِ در          ،قرآن کریمدر بسياري آيات . 19
ةَ قاَئمةً ولئَن رجِعت ولئَنْ أذَقَنْاَه رحمةً منَّا من بعد ضرََّاء مستْه ليَقوُلنََّ هذاَ لي وما أظَنُُّ الساع(: وضعيت رنج است

وإذِاَ أنَْعمنَـا علَـي    *غلَـيظ   إلِيَ ربي إِنَّ لي عنده للَحْسنيَ فلَنَنُبَئنََّ الَّذينَ كفَرَوُا بِمـا عملُـوا ولنَُـذيقنََّهم مـنْ عـذاَبٍ     
  .50ـ49آيه  ،)41(؛ فصلت)الْإنِسانِ أَعرَض ونَأي بجِانبِه وإذِاَ مسه الشَّرُّ فَذوُ دعاء عريِضٍ

) كفَوُر ئوُسَلي إنَِّه نْها مناَهنزََع ُةً ثممحنَّا رانَ منْ أذَقَنْاَ الإنِْسَلئنْ أذَقَنْاَ *وَلئو   ـبقُـولنََّ ذَهَلي تْهسضرََّاء م دعاء بمنَع ه
فخَوُر ِلفَرَح نِّي إنَِّهع ئاَتي10ـ9آيه ، )11(؛ هود)الس. 

ليكفْرُوُا بِما آتيَنَـاهم   *نَ كوُفَإذِاَ ركبوا في الفْلُكْ دعوا اللَّه مخلْصينَ لَه الدينَ فلََما نجَاهم إلِيَ البْرِّ إذِاَ هم يشرِْ(. 20
  .66ـ65، آيه )29(؛ عنكبوت)وليتَمتَّعوا فَسوف يعلَمونَ

21. see Nietzsche Friedrich, Wilhelm, The genealogy of morals. p. 134. 

22. see Brown, Wendy, States of Injury, Power and Freedom in Late Modernity, p. 68. 
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23. Soelle, Dorothee, Suffering, p. 178; & Taylor, Charles, A Catholic Modernity?, p. 25. 
24. see Giddens, Anthony, Modernity and Self-Identity, p. 162; and Moltmann, Jurgen, The 

Crucified God Yesterday and Today. p. 74. 

25. Hirschman, Albert. O., The Passions and the Interests, p. 19.  

26. Ibid., p. 20.  

27. productive and instructive suffering-passions 
28. destructive suffering-passions 

ممكـن اسـت بـه     ،يهوديان و يـا سـياهان آمريكـا    ةچارلز ماير اين مسئله را خاطرنشان كرده كه ياد رنج گذشت. 29
  .دار بيانجامد  هاي گريزناپذير و ادامه  تنش

Maier, Charles. S., “A Surfeit of Memory? Reflections on History Melancholy and Denial,” pp. 136-

137. 

رِ دادن دردآو معنـاي از دسـت   معنـاي اطعـام گرسـنگان، بلكـه بـه      در نگاه امانوئل لويناس، اساساً اخلاق نـه بـه  . 30
 :نك هاي خويش براي ديگران است  ها و خوشي  خواسته

Edelglass, William, Levinas on Suffering and Compassion, p. 52 

31. Dorothee, Soelle. Suffering, 69, 75.  

32. see Farley, Wendy, Tragic Vision and Divine Compassion A Contemporary Theodicy, p. 59.  

33. see Brown, Wendy, State of Injury, Power and Freedom in Late Modernity, p. xiii. 

34. Paptist, Metz, Johannes, Faith in History and Society, p. 18. 

35. Kitamori, Kazoh,  Theology of the Pain of God, p. 80-81. 

36. see Weil, Simone, Gravity and Grace, p. 72.   
ربناَ آتناَ في الدنيْا وما فَإذِاَ قَضيَتمُ مناَسكَكمُ فاَذْكرُوُاْ اللّه كَذكرِْكمُ آباءكمُ أوَ أَشَد ذكرْاً فَمنَ النَّاسِ من يقوُلُ (. 37

  .200، آيه )2(؛ بقره)لَه في الآخرةَِ منْ خَلاَقٍ
38. Surin, K. Theology and the Problem of Evil, Oxford, UK, p. 129. 



 

 

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/ 
ره 

ما
ش

وم
د

 

24 

  نامه كتاب
  .قرآن كريم .1
  .، قم، انتشارات بعثتالبرهان ف& تفسیر القرآنبحراني، سيدهاشم،  .2
  .دارالكتب الاسلامية، تهران، المیزان ف& تفسیر القرآنطباطبايي، سيد محمدحسين،  .3
  .المجم5 البیان ف& تفسیر القرآنطبرسي، فيض بن حسن،  .4
  .، بيروت، العالميهتفسیر صاف&فيض كاشاني، محسن،  .5
  .39 ج ،بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .6
  .1382، قم، صدرا، ختم نبوتمطهري، مرتضي،  .7
دارالكتــب ، بــه اهتمــام احمــدعلي بابــايي، تهــران، برگزیــده تفسـیر نمونــهمكــارم شــيرازي، ناصــر،  .8

  .الاسلامية
9. Ayoub, Mahmoud, Redemptive Suffering in Islam (A Study of the Devotional 

Aspects of Ashura in Twelver Shiism), New York: Mouton Publishers. The 

Hague. Bahraani, 1978. 

10. Balthasar, Hans Urs von, Theo-Drama, Theological Dramatic Theory, 

Translated by Graham Harrison. Sanfrancisco: Ignatius Press, Vol. V, 1998. 

11. Brown, Wendy, State of Injury, Power and Freedom in Late Modernity. 

Princeton, Princeton University Press, 1995. 

12. Bultmann, Rudolf, “New Testament and Mythology” in Kerygma and Myth, 

edited by H. W. Bartsch, SPCK, 1953. 

13. Castelli, Elizabeth, Martyrdom and Memory, Early Christian Cultural 

Making, New York: Columbia University Press, 2004. 

14. Edelglass, William, Levinas on Suffering and Compassion, Sophia, (2006) : 

Vol. 45, No. 2. 

15. Farley, Wendy, Tragic Vision and Divine Compassion A Contemporary 

Theodicy, Kentucky, Louisville: Westminster/ John Knox Press, 1990. 

16. Giddens, Anthony, Modernity and Self-Identity, Stanford: Stanford 

University Press, 1991. 



 

 

25 

ها
رد

رك
كا

 ي
ها

ر
 يي

شِ
بخ

 »
اد

ي
 

عال
مت

ج 
رن

ي
 

ها
رد

رك
كا

 ي
ها

ر
 يي

شِ
بخ

 »
اد

ي
 

عال
مت

ج 
رن

»ي
 

17. Hirschman, Albert, O. The Passions and the Interests, Princeton, New 

Jersey: Princeton University Press, 1977. 

18. Kitamori, Kazoh, Theology of the Pain of God, London: SCM Press Ltd, 

1966. 

19. Komesaroff, Paul, A. At the Gates of the Labyrinth: A meditation on 

Suffering, The Hedgehog Review, (2006): Fall. 

20. Levinas, Emmanuel, ‘Useless Suffering, Entre Nous, Thinking - Of - The- 

Others, Transleated by Michael, B. Smith and Barbara Harshav. New York: 

Columbia University Press, 1998. 

21. Maier, Charles, S. A Surfeit of Memory? Reflections on History Melancholy 

and Denial. History and Memory, (1993): 5. 

22. Metz, Johannes Paptist, Faith in History and Society. Translated and edited 

by J. Matthew Ashley. New York: A Herder & Herder Book, 2007. 

23. Moltmann, Jürgen, The Crucified God Yesterday and Today: 1972-2002. 

Passion for God, Theology in Two Voices, Louisville. London: Westminster 

John Knox Press, 2004. 

24. Moltmann, Jürgen, The Crucified God. Translated by R. A. Wilson and John 

Bowden. Fortress Press ed. New York: Harper & Row, 1993. 

25. Moltmann, Jürgen, Theology of Hope. New York: Harper & Row. Fortress 

Press (ed.), 1993. 

26. Nietzsche, Freidrich Wilhelm, The Genealogy of Morals. New York. The 

Modern Library, 1918. 

27. Ricoeur, Paul, Memory, History, Forgetting, Chicago: The University of 

Chicago Press, 2006. 

28. Rorty, Richard, Contingency, irony and solidarity. New York: Cambridge 

University Press, 1997. 

29. Sachedina, Abdulaziz A., “Activist Shi’ism in Irran, Iraq, and Lebanon,” in 



 

 

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/ 
ره 

ما
ش

وم
د

 

26 

Fundamentalisms Observed. Edited by Martin E. Marty and R. Scott 

Applebly. Chicago and London: The University of Chircago Press, 1991. 

30. Snyder, Justin, An Introduction to Trauma and Politics: Victimhood, Regret, 

and Healing”, Amalgam, (2008). Vol. 2, No. 1. 

31. Soelle, Dorthee, Suffering. Transleated by Everett R. Kalin. Philadelphia: 

Fortress Press, 1975. 

32. Surin, Kenneth, Theology and the Problem of Evil, UK; New York: Oxford, 

1986. 

33. Taylor, Charles, A Catholic Modernity? Edited by James L. Heft. New York, 

Oxford: Oxford University press, 1999. 

34. Weil, Simone, Gravity and Grace. London: Ark, 1987. 

35. White, Stephen K., The Ethos of a Late-Modern Citizen. Harvard: University 

Press, 2009. 

 




